
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  واحد شوشتر -فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي
  1389 تابستان، منهشماره ، مچهارسال 

 25/3/89تاريخ پذيرش:                              7/1/89تاريخ دريافت: 

  51 – 72صص
  

  زيمل
  زني خوشه چين) (پرسه

  2محمود رشيديو  1دكتر مهدي اديبي سده
  

  چكيده
هاي منحصر به فرد آثارش از لحاظ موضوع پژوهش، روش  زيمل به خاطر ويژگي گئورگ

ي نگارش و همچنين زمان حياتش يكي از جامعه شناسان كلاسـيك اسـت كـه     پژوهش و شيوه
تو جامعه شناسي را بنيان  همراه با آگوست كنت، اميل دوركهايم، كارل ماركس و ويلفردو پاره

ها نيز قابل توجـه اسـت. بـاز تفسـير اخيـر       يمل براي پست مدرناهميت روش شناسي ز. اند نهاده
در ايـن دسـت نوشـته     آثار گئورگ زيمل با عنوان زيمل مابعد نوين (شده) منتشر گشـته اسـت.  

 هـاي آثـار گئـورگ زيمـل پرداختـه شـود.       تلاش شده است تا با رعايت ايجاز به برخي از جنبه

                                                            
 m.adibi@ltr.ui.ac.ir                                                           (نويسنده مسؤول) عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان . 1

 شناسي كارشناس ارشد جامعه  2



  
  ، شماره نهموم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشترعل فصلنامه تخصصي / 52
 

نسـبت بـه    اشاره شـده، كه در اينجا تا حدي به آن » هتاريخ فلسف  درباره«و » مسألة زمان تاريخي«
 چون كمتر به آن پرداخته شده است.  ،ساير مطالب احتمالاً تازگي بيشتري خواهد داشت

 ها. تاريخ فلسفه گئورگ زيمل. پست مدرن كليدي: هاي واژه

  
  مقدمه

راه بسـيار   جامعه شناسي از زماني كه آگوست كنت اين نام را برايش پيشنهاد كرد تا امـروز 
انـد،   از علم خدمت كرده1هاي بسياري به اين انگاره پر پيچ و خمي را طي كرده است. شخصيت

نداشـتند؛ از آن   اي از آنها از اين كه آنها را جامعه شناس بدانند چندان دل خوشـي  هر چند پاره
توان به كارل ماركس كه خود را متخصص در اقتصاد سياسـي و گئـورگ زيمـل كـه      جمله مي

  ناميد اشاره كرد.  فيلسوف مي خود را بيشترين
شناسـان كلاسـيك مـورد     اي از جامعه شناسان معاصر پاره ي اخير با كوشش جامعهها در دهه

 3به آثارهر برت اسپنسر پرداخته است و ديويـد فريزبـي  2اند. جاناتان ترنر توجه مجدد قرار گرفته
  ه است. آثار گئورگ زيمل همت گماشت ةنيز به بررسي و ترجم

هاي منحصر به فرد آثارش از لحاظ موضوع پژوهش، روش  گئورگ زيمل به خاطر ويژگي
نگارش و همچنين زمان حياتش يكـي از جامعـه شناسـان كلاسـيك اسـت كـه        ةپژوهش و شيو

همراه با آگوست كنت، اميل دوركهايم، كارل ماركس و ويلفـردو پـاره تـو جامعـه شناسـي را      
خاص زندگي او بي شك در تفكراتش تأثير گذار بوده است. او آخـرين  اند. شرايط  بنيان نهاده

بـودن را   "غريبـه "اش طعـم   يهودي تبار ساكن برلين بود و در طول زنـدگي  ةفرزند يك خانواد
 ،كه در آثارش تبيين كرده بـود  "هاي اجتماعي گونه"بسياري از  ةبسيار چشيده بود و خود تجرب

  را داشت. 
هـاي تـأثير    بر زيمل تأثير گذاشتند. غير از معلمانش، ساير شخصـيت انديشمندان گوناگوني 

متفكران گوناگوني چون هوسرل، ماركس، وبر، هگل، كـوئن،   :گذار بر افكار زيمل عبارتند از

                                                            
1. Paradiym  
2  . Jonatan Turner  
3. David Friesby  
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طـرح   1گوته، هراكليتوس و شوپنهاور. در آراي زيمل، بسياري از مضاميني كـه فريـدرش نيچـه   
سبك نگارش گزين گويانه و نامتعارف نيچه و لذتي كه  خورد. تأثير كرده است نيز به چشم مي

مـي دانسـت،    اي از شادي و اندوه برد و اين كه او وضعيت انسان را آميزه او از تناقض گويي مي
سـتود،   شود. آراي هراكليتوس نيز، كه زيمل وي را بسـيار مـي   در آثار زيمل به وضوح ديده مي

  كه بـين دياليكتيـك   هايي  ي داشت. ضمناً مشابهتتأثير بسياري بر صورت بندي نسبي گرايي و
هگل و زيمل وجود دارد، بيش از آن است كه بتوان آن را امري صرفاً تصادفي دانست[ديليني، 

1388 :172.[  
ها نيز قابل توجه اسـت. بـاز تفسـير اخيـر آثـار       اهميت روش شناسي زيمل براي پست مدرن
چنين تشخيص  2ها ه) منتشر گشته است. واينشتاينگئورگ زيمل با عنوان زيمل مابعد نوين (شد

دهند كه سعي بسـيار شـده اسـت تـا زيمـل بـه صـورت نـوگرايي ليبرالـي معرفـي شـود كـه              مي
 ةفاجع«خواهد روايت فراگيري از روند تاريخي در جهت چيرگي فرهنگ عيني، يعني همان  مي

توان زيمل را به  ا همين شدت ميكنند كه ب ها استدلال مي كند. به هر روي، آن ارايهرا » فرهنگ
ها مي پذيرند كـه هـر دو نـوع معرفـي اعتبـار       عنوان انديشمند مابعدنوگرا معرفي كرد. واينشتاين

كننـد كـه (بـه نظـر مـا،       دارد و هيچ كدام از ديگري درست تر نيست. آنها چنـين اسـتدلال مـي   
انـد در همـديگر    3گفتـاري  نوگرايي و مابعد نوگرايي دو شق دافع هم نيستند، بلكه قلمروهـايي 

اي از زيمل بـه دسـت دهنـد،     توانند تفسير نوگرايانه شوند كه مي آنان يادآور مي». تداخل دارند
كنند كه توضيح مابعد نوگرايي در مورد زيمل سودمندتر است. به همين دليل،   ولي احساس مي

تـي وجـود نـدارد، بلكـه     هيچگونـه زيمـل ذا  «كننـد:   آنها اين نظر بسيار مابعـد نـوين را بيـان مـي    
هـاي گفتـاري معاصـر، قرائـت      بنـدي   هاي متفاوتي از طريق مواضع گوناگون در صـورت  زيمل
  ].806: 1384[ريتزر، » شوند مي

                                                            
1. Fridrich Nietzsche  
2. Weinstein and weinstein  
3.discursive  
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با توجه به قرابت تفكرات زيمل با پست مدرنيسم و سبك خرد انديش او احتمـالاً تفكـرات   
گـران   را دارد كـه مـورد توجـه پـژوهش    هاي آينده نيز ايـن اقبـال    اين دانشمند اجتماعي در دهه

  اجتماعي قرار بگيرد. 
هاي آثار گئـورگ زيمـل    در اين نوشته تلاش شده است تا با رعايت ايجاز به برخي از جنبه

كه در اينجا تا حدي بـه آن پرداختـه   » تاريخ فلسفه ةدربار«و » زمان تاريخي مسألة«پرداخته شود.
چون كمتر به آن پرداختـه   ،تازگي بيشتري خواهد داشتشود نسبت به ساير مطالب احتمالاً  مي

  شده است. 
  
  ي نامهزندگ

]. آخرين از هفـت  1976، 2؛شنابل1975، 1زيمل هنوز نوشته نشده است[لورانس ةزندگي نام
اسـت.  4در سـيلزي  3اي اسـت كـه خاستگاهشـان برسـلو     يهودي تبار برليني تابعيت يافتـه  ةخانواد

ــارس   ــورگ زيمــل اول م ــه در 1858گئ ــرلين، در ســاختماني در   مرحل اي در مركــز تجــاري ب
  متولد شده است. » لايپزيك اشتراسه«تقاطع

اي است كه گـاهي بـراي    ، اصلاح كوتاه شده5پدر بزرگش، اسحاق اسرائيل ملقب به زيمل
رود. پدرش، ادوارد زيمل يهودي تباري بود كه به پروتستانيسم گرويـد؛ او   به كار مي» ساموئل«

بـود كـه    6شكلات سـازي مشـهور سـاروتي     ةقنادي و مؤسس كارخان ةر يك كارخانبنيان گذا
رسمي شيرينجات دربار پروسي بوده است. گئورگ هنـوز   ةشهرت دارد در گذشته تأمين كنند

بـر عهـده    7شانزده سال بيشتر نداشت كه پدرش در گذشت و تربيتش را مادرش فلورا بداشتاين
كـرد؛ و پـدر    اش را بـا او حفـظ مـي    گ هميشـه فاصـله  گرفت كه زنـي سـلطه گـر بـود و گئـور     

(عمودل)، يـك دوسـت خـانوادگي و مالـك مؤسسـه انتشـاراتي       8اش ژوليوس فردلاندر خوانده
                                                            
1. Laurence  
2. schenabel  
3. Berslau  
4  . silesie  
5. simmel  
6 .sarotti  
7. Flora Bodstein  
8  . Julius Friedainder  
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اي از ثـروتش را   بود كه هنوز هم فعـال اسـت. فردلانـدر بخـش عمـده      1موسيقي پترس ورلاگ
ا در رفاه زندگي كنـد، در  دهد پانزده سالي ر گذارد كه به وي امكان مي براي گئورگ باقي مي

مختصـري دريافـت    ةحالي كه او استاد غير رسـمي و مـازاد دانشـگاه بـرلين بـود و حـق الزحم ـ      
  ] 9-10: 1386كرد.[واندنبرگ،  مي

زيمل طي پانزده سال تدريس در دانشگاه، نه تنها در مجامع علمي آلمان بلكه در سطح بـين  
تبار بسياري پيـدا كـرد، جـايي كـه آثـار او تـأثير       المللي و به ويژه در ايالات متحده شهرت و اع

]. در ايـالات متحـده زيمـل    168: 1388اي در شكل گيري جامعه شناسي داشـت[ديليني،   عمده
هرگز به عنوان فيلسوفي بزرگ شناخته نشده بود، اما با شروع قرن بيستم او به عنوان يك جامعه 

هايش كـه اغلـب داراي    عدادي از نوشتهت 1910تا  1893شناس معروف شناخته شد. بين سالهاي 
اليبون اسمال بود.  ةچاپ شد. اكثر آنها ترجم2مضامين جامعه شناختي بودند در نشريات آمريكا

) مقـامي برجسـته بـه    1921»(اي بر علـم جامعـه شـناختي    مقدمه«بود. پارك و بورگس در كتاب 
  ]. woiff,1950:xxivZزيمل دادند[
د. نوشتاري فراوان او شامل بـيش از يـك صـد مقالـه و     هاي او محدود به تدريس نبو فعاليت

بـود كـه مهمتـرين و بحـث انگيزتـرين مقـالات او         چندين جلد كتاب با حجمـي قابـل ملاحظـه   
). 1893»(3هـاي اخلاقـي بـه مثابـه كاركردهـاي فكـري تعيـين كننـده         كاسـتي «عبارت بودنـد از: 

مثابــه موضــوع اصــلي جامعــه تفــوق و انقيــاد بــه ).«1895»(4مشــكلات بنيــادين جامعــه شناســي«
). در 1900»(7فصـلي در فلسـفه ارزش  «)، 1896»(6هاي اجتماعي بقاياي گروه). «1896»(5شناسي

،دانشگاه برلين به زيمل عنوان استاد افتخاري اعطا كـرد و بـه ايـن ترتيـب، وي را     1900در سال 
افتخار آميـز   فاًصر ها تأخير به رسميت شناخت. اما زيمل با كسب اين عنوان هم، كه پس از سال

بود و براي وي مزاياي مالي به همراه نداشت، موقعيتي كاملاً تثبيت شده در دانشـگاه، بـا وجـود    

                                                            
1. Peters veriag  
2. The American journal of sociology  
3. Moral Deficiencies as Determinig Intellectual Functions  
4. The problem of sociology  
5. Superiority and subordination as subject-matter for sociology  
6. The persistence of the social Group  
7. Philosophie des Geldes  
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هـا بـي نتيجـه مانـد. در سـال       هاي دانشمنداني چون ماكس وبر، تا مـدت  برخورداري از حمايت
رشـته   بود كه زيمل سرانجام موفق شد در دانشگاه استراسبورگ، بـه كرسـي اسـتادي در    1914

فلسفه دست يابد. او حتي از تصور ترك برلين متنفر بود، به علل مالي ناچار به ترك شهري شد 
  كه نزديك به سي سال در آن جا به تدريس و كار پرداخته بود. 

زماني كه زيمل يك استاد كارمزدي بود و هنوز در دانشگاه به رسميت شـناخته نشـده بـود،    
تر اميـدوار بـوده باشـد كـه در دانشـگاه پذيرفتـه خواهـد شـد.         بايست از هر زمان ديگري بيش مي

او پيش از آغـاز گـرفتن قـرن بيسـتم (زمـاني كـه هنـوز بـه عنـوان اسـتاد            ةمقالات منتشر ةمقايس
كرد) با مقالاتي كه بعدها منتشر شدند، نشان مـي دهـد كـه در     كارمزدي در دانشگاه خدمت مي

ت دانشگاهي به چاپ رسيده بودند، حال آنكـه در  هاي او در مجلا نخست، نيمي از نوشته ةدور
  شده بودند.  ارايهبعد، تنها يك چهارم مقالاتش در اين گونه مجلات  ةدور

  
 مقايسه تاريخ انتشار مقالات زيمل با توجه به نوع نشريه

 1900پيش از 1900پس از
  نوع مجله تعداد درصد تعداد درصد  تعداد كل

  علمي 31 50 33 28  64
  غير علمي 31 50 85 72  116
  جمع كل 62 100 118 100  180

  
زيمل در آغاز كار هم با مخاطبان دانشگاهي در تماس بود و هم با شنوندگان در تماس بود 

اما بعدها بيش از پيش براي انتشارات غير دانشگاهي گراييـد.   .و هم با شنوندگان غير دانشگاهي
دهـد كـه    نشـان مـي   شـواهد ات كـرد، امـا بسـياري از    توان اين نكته را به درستي اثب ـ گرچه نمي

شـدند كـه او در    هاي زيمل، درسـت از همـان سـنخ مردمـاني تركيـب مـي       شنوندگان سخنراني
 ةداد. زيمـل در اواخـر كـار، گرچـه هنـوز گوش ـ      مجلات غير دانشگاهي مخاطب شان قـرار مـي  

داد و بـراي   ان نمـي بـه توقعـات دانشـگاهيان نش ـ    تمـايلي چشمي به دانشگاه داشت، ولي چنـدان  
  اش بيشتر اهميت قائل بود.  شنوندگان غير دانشگاهي
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اش بيشـتر   شايد واقعيت اين بوده باشد كه هر چه زيمل از سـوي مخاطبـاني غيـر دانشـگاهي    
كردنـد كـه    شد، ناشران مجلات غير تخصصـي نيـز بيشـتر بـه او اصـرار مـي       شناخته و مقبول مي

رساند. سخن كوتاه، شـايد عـلاوه بـر خواسـت زيمـل در      ها به چاپ  مقالاتش را در مجلات آن
بيشـتر ناشـران مجـلات محبـوب ايـن مخاطبـان بـه         ةپيدا كردن مخاطبان غيـر دانشـگاهي، علاق ـ  

هاي او، نيز در اين جريان نقش داشته باشد. اين امر در واقع، يـك فراگـرد كـنش متقابـل      نوشته
  مجلات غير تخصصي بود.  گري ناشران ميان زيمل و مخاطباني غير دانشگاهي اش به ميانجي

شايد بتوان چنين توجيه كرد كه بيشتر تصويري را كه زيمل از خـودش داشـت، شـنوندگان    
غيـر   ستايش گر او ترسيم كرده بودند و بازدهي فكري او تحت تأثير نفوذ تقاضـاهايي بـود كـه   

سـهيم در نقـش، بـر     راددانشگاهيان سهيم در نقش او بر او اعمال ميكردند. فشارهايي كه اين اف ـ
كردنــد، در تعــاريف او از خــودش و رفتــار نقشــي خــاص او   اي او اعمــال مــي نقــش مجموعــه

هاي مقتضي وارد كرده بودند. منزلت غير رسمي زيمل در دانشگاه، او را بـر آن واداشـته    تعديل
رآوردن اي براي خود بيابد و كوشش در جهت ب دانشگاه مخاطبان تأييد كنندهة بود كه در حاشي

خود، به بيگانگي هر چـه بيشـتر او    ةتقاضاهايي كه خود در ميان شنوندگان برانگيخته بود، به نوب
اي كه خـود تصـوير روشـن و    1هاي دانشگاه انجاميده بود. زيمل مانند همان بيگانه از درخواست

   از دوري و نزديكي بود. اي از آن به دست داده است، روابطش با دانشگاه، تركيبي زنده
اعضاي وابسته به دانشگاه بود، ولي دانشگاه او را از آن خود نمي دانسـت.   گرچه او يكي از
اي و دشواري را براي خود نگـه دارد كـه    توانست يك چنين نقش حاشيه زيمل به خاطر اين مي

به تأييد و پشتيباني شنوندگان غير دانشگاهي اش دلگرم بود. در اينجا بد نيست يادآور شويم كه 
مل در دانشگاه به جز قدري نفوذ هيچ مريدي نداشت، حال آنكه در ميـان روشـنفكران اهـل    زي

  ادب پيروان بسياري براي خود گرد آورده بود. 
  در سن شصت سالگي ديده از جان فرو بست. 1918او در سال 

  
  

                                                            
1. Stranger  
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  آثار وسبك نگارش زيمل
سـت، زيمـل يـك    داده ا انتقـادي كـوچكي را بـه زيمـل اختصـاص      ةهمانند آدرنو كه رسال

پذيرد كـه گسـتره    به هيچ عنوان نمي«گويد:  متفكر ضد سيستمي است. همانطور كه خودش مي
. او نخواسته است يا در هر حال، موفـق  »ي زندگي را در يك نظام قرينه سازي شده حبس كند
  نشده است افكارش را در يك نظام واحد متبلور كند. 

يافت كه همه ابعاد واقعيـت را در تفسـيري كلـي    توان  در آثارش، نه يك مفهوم كليدي مي
اي كه جهان را يكپارچه توجيه كند، نه فلسفه تاريخي به سبك هگـل يـا    بيان كند، نه اصل اوليه

ماركس كه گذشته، حال و آينده را پوشش دهد. فيلسوف ما نظام (سيستم) نـدارد. امـا او يـك    
كلي كه بـه شـكلي مـنظم در     بندي يك صورت -روش، و در هر حال يك سبك شخصي دارد

هايش را  توان نوشته كه به كمك آن مي -حضور دارد هاي عجيب و غريب انواع و اقسام پديده
  كند.  يش را همراهي ميها بازشناخت، سبكي كه جوانان موسيقي متن هر يك از رساله

 شـرح داده اسـت، زيمـل    فيلسوف فرانسـوي /  1با يادآوري روح علمي، آن گونه كه باشلار
دهـد. مـثلاً در جسـتار     خـرج نمـي   يك پديده كاملاً محدود و مشخص جـديت بـه   ةبراي مطالع

هـاي   موضـوع  ةكنـيم كـه بـا شـور و شـوق دربـار       فرهنـگ زنانـه مشـاهده مـي     ةكوچكي دربـار 
گوناگون، تقسيم كـار، تمـايلات جنسـي زنـان، ازدواج بـورژوازي، احسـاس همـدلي، رمـان و         

پريدن از موضوعي به موضوعي ديگـر، او در صـدد يـافتن     زند. با رياضات، يك ريز حرف مي
مندي كه اشيا را در ميان خودشان مرتبط كند نيسـت، بلكـه آنچـه بـرايش مهـم       گوناگوني نظام

اش  پـردازد، نتيجـه   است، نفس گوناگوني است. حتي زماني كه بـه بررسـي مسـايل اساسـي مـي     
  نوشتن كليات نيست بلكه گفتگو است. 

كنـد، تحميـل    هـايي كـه تحليـل مـي     اش را بـه زور بـه موضـوع    شـهودي هاي  زيمل شناخت
شخصي ندارد، خـودش را   چون فلسفه كشد. ها بيرون مي هايش را از آن كند، بلكه شناخت نمي

شناس گشت و  جامعه«است كه به  را پيدا كند. به اين دليل كند تا شخصاً خودش در اشيا گم مي
هـا   فرضـيه  ةكنند است. عرضه 2چيز يك جستار نويس شهرت دارد؛ زيمل مقدم بر هر » گذاري

                                                            
1. Bachelard.G 
2. essayist  
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كنجكـاو چنـد ريختـي،     هاي فكري، اين توان پنهاني از سر گرفت) است تا سازنده نظام (كه مي
او را  1هاي پراكنده خرج كرده است، تا حدي كه اورتگاي اي گاست را در موضوع استعدادش

تشـبيه   "جهـد بـدون آنكـه آن را بجـود     يبه فندق ديگر م سنجابي كه از فندقي "از سر مزاج به 
  ].  15-16: 1386[واندنبرگ،  كرده است

دانشـگاهي زيمـل، بـه رقـم معروفيـت فـراوانش در مقـام مـدرس و          ةتـأخير در ارتقاي رتب ـ
علت عمده داشت؛ نخستين علت اين امر به اصل و نسـب يهـودي وي بـر     متفكري بر جسته، دو

يهودي ستيزي در آلمان دانست. يهـودي بـودن در آلمـان بـه      گردد. زيمل را بايد از قربانيان مي
شده است. آلمان قرن نوزدهم نيز از اين قاعده مستثنا نبود. فضاي حـاكم   ندرت امتياز محسوب

رسـيد   بر دانشگاه برلين نيز پروسي بود و با توجه به نگـرش پروسـي بـه امـور، بعيـد بـه نظـر مـي        
كه در همين ايام  ن يهودي صورت گيرد. درگزارشيارتقاي سريع شغلي و تشويق رسمي استادا

 ةبني اسرائيلي تمام عيار، هـم از جهـت قياف ـ   "آلمان تهيه شد، زيمل را يك  براي وزير آموزش
  توصيف كردند.  "تفكر ةظاهري، هم از جهت رفتار، و هم در شيو

هـاي   لاسدانشگاهي زيمل، ماهيت آثارش بود. با آن كه ك ـ ةعلت دوم تأخير در ارتقاي رتب
در ميان دانشجويان و نخبگـاني فرهنگـي آلمـان داشـت، امـا       درس وي مخاطبان مشتاق بسياري

هاي  ها و آثار وي مورد اقبال اساتيد ارشد آلمان قرار نگرفت كه موضوعات ثقيل و پانوشته ايده
ظيـر  دادند. آنان معتقد بودند كه زيمل به موضوعات كم اهميت و احمقانه ن متعدد را ترجيح مي

ها، به ويـژه، از سـبك نگـارش     دهد. آن مد، اجتماعي بودن و زندگي روزمره اهميت زيادي مي
نقل قول از سايرين بدون ذكر نام افراد  ةوي كه بذله گويانه، طعنه آميز و حكيمانه ودر برگيرند

شهرت  "دانشگاهي ةهاي سرگرم كنند مجري برنامه"بود، خوش شان نمي آمد. او به مثابه يك 
كـه زيمـل بسـياري از     شـد  افته بود. به علاوه، انتقادات اساتيد دانشگاه از اين واقعيت ناشي مـي ي

رساند و اين يعنـي مخاطـب عـام را در نظـر      ها و مجلات به چاپ مي مقالات خود را در روزنامه
. در نتيجـه،  "سـازنده "دانستند تـا   مي "مخرب"هوشي  همكاران دانشگاهيش او را داراي داشتن
ن كه او محبوبيت بسياري در بين دانشجويان و ساير اعضاي جامعه داشت، ظـاهراً همكـاران   با آ

                                                            
1. Ortega y Gasset  
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، 1378كردنـد[ديليني،   اش كمي از وي ناخرسـند بودنـد و حتـي بـه او حسـادت مـي       دانشگاهي
169-168[.  

  
  جامعه شناسي خانواده

بر و حشـمت  كـه توسـط فرهـاد گوش ـ    1اي از زيمل با عنوان جامعه شناسي خانواده در مقاله 
 ةتـوان نكـات جـالبي را دربـار     انگليسي به فارسي برگردانده شده است مي السادات معيني فر از
جامعه شناسي خـانواده يافـت. در بخشـي از ايـن مقالـه زيمـل در توضـيح        ة ديدگاه زيمل دربار

  نويسد:  اشكال مختلف ايجاد پيوند زناشويي مي
سه چهـارمي   توان يافت از قبيل: ازدواج را نيز ميدر كنار اين اشكال، برخي از انواع مختلط 

بـه ازدواج، دختـر پيمـان     شـروع كه در يك قبيله عربي ديده شده است. در ايـن جـا بـه هنگـام     
بندد كه براي تعداد مشخصـي از روزهـاي هفتـه بـه شـوهر خـود وفـادار باشـد. يـك مسـافر            مي

براي ازدواج توسط پـدر و مـادر   كرد كه چگونه در موردي هداياي داماد  متعجبانه توصيف مي
شد كه بيشتر از دو روز وفاداري زن در هفتـه قابـل    دختر بررسي شده و آن قدر ناچيز تصور مي

كـرد كـه    اين جملـه را بيـان مـي    هاي مادر عروس تا اين كه سرانجام بعد از چانه زدن .قبول نبود
.ازدواج موقـت  "و وفادار خواهد بود!ها به ت ها و جمعه شنبه ها، پنج ها، سه شنبه دختر من دوشنبه"

هـا كـه بـه شـرايط از      مسلمانان سفيد پوست نوع ديگري از ازدواج را به همراه دارد. اين ازدواج
گيرد  قانوني بوده و معمولاً توسط روحانيون اين وصلت انجام مي ،پيش تعيين شده بستگي دارد

هـاي   سـال، بچـه   99يك ساعت تـا   از -انجامد و فقط براي مدت از پيش توافق شده به طول مي
هاي حاصـل از ازدواج دائمـي    حاصل از اين ازدواج قانوني شناخته شده و همان مشروعيت بچه

  ].1384را دارند [زيمل، 
  كند:  در قسمت ديگري از مقاله، زيمل اشاره مي

ابتدا، تك همسري احتمالاً از تسلط دموكراتيـك پديـدار شـده اسـت و در واقـع طبيعـت و       
جمع كثيري از مردان با داشتن يك همسر متناسب است، زيرا بيشتر از يـك زن بـراي هـر    ذات 

                                                            
1- Georg simmel, "on the sociology of the family, culture& society, 1998, vol, 15(3-
4):283-293. . 
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چند همسـري قانونـاً مجـاز بـوده اسـت، درخـواهيم        مرد قابل دسترس نبوده است. در جايي كه
اي بـوده اسـت، تـا آنجـايي كـه       هاي ويـژه  يافت كه از حقوق ويژه شاهزادگان ثروتمند يا گروه

گرفتند كه نـه فقـط شـامل حـق سياسـي بـود،        ل فرمانروايان حق و حقوقي ميها نيز در مقاب توده
گرفت. آنان هنجارهـاي زنـدگي را درون قـوانين اجتمـاعي      بلكه حقوق اخلاقي را نيز در بر مي

تك همسـري در   .كه قبلاً مستثني بودند نيز بشود به طوري كه شامل آنهايي .كردند جستجو مي
بـه يـك    شد كـه قـادر بـود،    يروي محدود خارجي در نظر گرفته مياز نژادها به عنوان ن بسياري

  ]. 1384سطوح اجتماعي مبدل شود[همان،  ةقانون اخلاقي دروني در هم
  نويسد:  اش مي زيمل در پايان مقاله

عشـق بـه خداونـد،     هـا بـراي   ها و قرباني كليسا هيچ گاه از درخواست سخت ترين فداكاري
اه بود كه هر چه قرباني بزرگ تري براي يك اصل هديه كنيم، شرمگين نبود، زيرا به خوبي آگ

تري خواهيم داشـت. بنـابراين از نظـر روانشناسـي احتمـال       نسبت به آن تعهد ثابت تر و صميمانه
دارد، كه خريد زنان، همان طور كـه از يـك طـرف، شخصـيت زنـان را پـايين آورد، از طـرف        

  ].1384ه است[همان، ها را در نظر شوهر بالا برد ديگر، شخصيت آن
مـدرن امـروزي حـذف نشـده اسـت.       ةاين ويژگي روانشناسي شايد به طور كامل از خـانواد 

اي كـه او جهـت    موقعيت نسبتاً خوب يك زن با فـداكاري مـادي شـوهر كـه بـه عنـوان وظيفـه       
از شـيربها بـراي زنـان در     مرتبط است و بسيار با اهميـت تـر   ،حمايت از همسرش انجام مي دهد

شود. اما به دليل اين واقيعت كه اين فـداكاري مـادي در كـل زنـدگي      اوليه محسوب مي جوامع
توزيع شده است و به ويژه اين كه به طور مستقيم به سود خود زن است و نه خانواده او، مرحلـه  

شد كـه شـيربها بـه عـروس بـه عنـوان يـك جهيزيـه          اي در نظر گرفته مي انتقالي نسبت به مرحله
شد كه تمايل به بالا بردن ارزش  هايي از فداكاري حفظ مي آن جنبه پس دقيقاً پرداخت مي شد.

آن چيزي داشت كه كسب شده بود. فداكاري براي بدست آوردن يك زن، كه در اصل ظلم و 
آورد، بـه ايـن    بهره كشي از او را افزايش مي داد و شخصيت او را تا حد يـك شـيء پـايين مـي    

سي بود كـه شـكل گيـري آن مسـتقيم بـه ارزشـيابي مجـدد        طريق حاوي يك ويژگي روان شنا
  موقعيت او منجر شد. 
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شود و انبـوهي از   شود هيچ گونه منبع يا استنادي ديده نمي همانطور كه در مقاله مشاهده مي
مدارك تاريخي حول يك محور خـاص كـه در اينجـا همـان جامعـه شناسـي خـانواده بـود بـه          

آورد و خواننـده   لاي اسـتناداتش تحليـل خـود را نيـز مـي     گردد. زيمل در لاب خواننده عرضه مي
  شود كه آن بخشي از استنادات است يا تحليل نويسنده! گاهي متوجه نمي

  
  گروه دونفره و گروه سه نفره

گئورگ زيمل الگويي در جامعه شناسي براي تبيين آغاز ارتباط با جامعه بود.   گروه دونفره
مثـل   "1روابط اجتمـاعي مجـازي  "آنگاه  دو نفره را مانند يك خيابان دو طرفه بدانيم اگر گروه

يك خيابان يك طرفه است. مكالمات روي صحنه بازيگر براي انبوه مخاطبانش اكنون به هـورا  
نمايش تبـديل شـده اسـت. بـراي سـاخت       ةروي صحنه يا پرد ةي مخاطبان براي ستارها كشيدن

و كـار  2بايد به گذشته برگـرديم. كـار گئـورگ زيمـل بـر روي انـزوا      يك نظريه براي آينده ما 
از جوامـع آتـي   "ما را به سمت تعاريف جديـد از   3پرستش قهرمان ةچارلز هورتون كولي دربار

كه به گروههاي دو  4دانست كه روابط اوليه رهنمون خواهد ساخت. زيمل مي "مبتني بر فناوري
هـا روابـط افـراد منـزوي در يـك جامعـه        دهند و آن مينفره اولين روابط اجتماعي هستند شكل 

  شود. زيمل نوشت:  نفره مي هستند. انزوا و آزادي باعث شكل گرفتن گروه دو
شـود كـه    اي مـي  انزوا تنها به غياب از جامعه اشاره ندارد بلكه انزوا شامل هر چيز تصور شده

  ].cavin,2006بعداً از جامعه طرد شده است[
اسـت،  7و اين نيـز متفـاوت از گـروه سـه نفـري      6فاوت از گروه دونفريمت 5گروه يك نفري

دهـد. هـر    صرفاً به اين سبب كه افزودن يك عضو، پيكربندي جامعه شناختي گروه را تغيير مـي 
 چند كه گروه دو نفري صورت ابتدايي كنش متقابل ميان اشخاص است، زيمل موناد يعني فـرد 

                                                            
1. Imaginary socil Relations 
2. Isolation  
3. Hero worship  
4. Antecedent relationship  
5. monad  
6. dyad  
7. triad  
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وارد كنش متقابـل نشـدن    ةداند. پديد جامعه زيستي ميدر خودش را صورتي از  تنهاي فرو رفته
با ديگران معناي جامعه شناختي دارد. فردي كه خودش را از محـيط اجتمـاعي پيرامـونش جـدا     

ن حرف نمـي زنـد، بـا    آناشود، مثل فرد بيگانه در كشوري كه به زبان  كند، يا از آن طرد مي مي
شـود.   ز نداشتن كنش متقابل ناشـي مـي  اش ا  خودش گروهي تشكيل مي دهد كه صفات مميزه

به عنوان بازتاب روابط گذشته يا پـيش  «جامعه، حتي در غيبتش هم در وجدان فرد حاضر است.
  . »بيني آينده، چون حسرت ايام گذشته يا با رويگرداني داوطلبانه از آن

پس از گروه يك نفري، به گروه دوعضوي مي پردازد كه زوج (زن و شوهر بدون فرزنـد)  
 ةعنوان صورت جامعه زيستي، گروه دو عضوي با تعداد سـاد  نمونه نوعي (تيپيك) آن است. به

هاي اعضاي گروه، بـه عـلاوه گـروه دو     شود نه با خصوصيات يا انگيزه عناصر شريك تعيين مي
عضوي ممكن است از دو واحد جمعي كه توانايي تصميم گيري فردي را دارنـد، مثـل ائـتلاف    

هـاي ديگـر    گـروه  ةيل شـود. از لحـاظ كيفـي، گـروه دو عضـوي از هم ـ     دو حذب سياسي تشك
متفاوت است. از اين جهت كه هر يك از مشاركت دارندگان فقط با ديگري سرو كـار دارد و  

 چـون  »كنـد  گروه دوعضوي به عنوان يك عضـو، گـروه را منحـل مـي    «نه با يك واحد جمعي 
مسـتقل از هـر يـك از افـراد را      هاي تشـكيلات فرافـردي كـم و بـيش     عضوي ويژگي گروه دو

توانـد بـا    مشـترك دارنـد و هـيچ كـس نمـي      مسـؤليت گـروه    ها براي بقاي ندارد، هر يك از آن
ش به ديگري، با تشكيل دادن ائتلاف عليه ديگري، يا پنهان شدن پشت گـروه،  مسؤليتواگذاري 

  ش شانه خالي كند. مسؤليتاز 
هـا و ايـن پيكربنـدي جامعـه      ايـن ويژگـي   ةعضوي، هم ـ با ورود شخص ثالثي در گروه دو 

ها، شخص ثالث هـم كـاركرد    درها و پل كند. درست مثل كاركرد اش به كلي تغيير مي شناختي
. به محض آن كه روابط غير مسـتقيم ميـان   »سازد كند، هم جدا مي هم وصل مي«مضاعفي دارد، 

ابط مسـتقيم ممكـن اسـت    شان افزوده شود، اين رو الف و ب با واسطه گري ج به روابط مستقيم
كننـد،   اي پيدا مي تقويت يا تضعيف شوند. با اين وصف، اين روابط بيشتراوقات صورت پيچيده

اي فـرا   هميشـه لحظـه   زيرا هر قدر هم كه روابط در گروه سه عضوي همبسـته و بـي درز باشـد،   
اي  بطـه هـر را «ها احساس كند كه از سوي دو تاي ديگر طرد شده اسـت.  رسد كه يكي از آن مي

 ة. بـدين سـان تجزي ـ  »شـود  عاطفي ميان دو شخص، به صرف داشتن يك تماشـاگر، ملتهـب مـي   
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هاي  شود كه قادر است ائتلاف سه عضوي به دو يا سه گروه دو عضوي تبيين مي احتمالي گروه
قـدرت را بـه نفـع يـك اكثريـت       ةچندگانه و اتحادهاي متغيير تشكيل داده و از گذر آن موازن ـ

  ]. 72-73: 1386[واندنبرگ،  دهد جانشين تغيير
  

  زمان تاريخي مسألة
شود كه اين علاقه تعدادي مقاله  زيمل در اواخر عمرش مجدداً به مسائل فلسفي علاقمند مي

سرشـت فهـم    ةدربـار «تـوان بـه    كنـد كـه از آن جملـه مـي     با موضوعات ميان دامنه را ايجاد مـي 
اشـاره   »تـاريخ فلسـفه   ةدربار«و  ») تاريخةسازندمفاهيم مقوم («، »زمان تاريخي مسألة«، »تاريخي

توسط شهناز مسمي پرست  1مفصل از گاي اكس ةكرد كه خوشبختانه اين مقالات با يك مقدم
  شده است.  به فارسي برگردانده

  نويسد: اش مي زيمل در مقدمه اين مقاله
دو متمـايز  اسـت. بايـد از حـال و آينـده هـر      2موضوع تاريخ به مثابه ساختاري نظري گذشته

هـاي   هاي تعيين كننده در مفهوم تاريخ است. پرسـش  شود كه زمان يك از مؤلفه شود. نتيجه مي
هاي ديگر تاريخ چيست؟ به نظر مي رسد كه اين  ميان زمان و مؤلفه ةزير را در نظر بگيريد. رابط

  ].169: 1386اند[زيمل،  دو پرسش هنوز به آن وضوحي كه امكان دارد. پاسخي نيافته
داند و با زباني فلسفي اين موضوع را ايـن   زيمل زمان مند بودن تاريخ را از شروط اصلي آن مي

  دهد:  گونه توضيح مي
به لحاظ زمـاني مشـخص شـود. بـا ايـن       شود كه نمونه تنها در صورتي تاريخي محسوب مي

 اي از مجموعـه  شـود كـه بخشـي    همه، علاوه بر اين نمونه تنها در صورتي تاريخي محسوب مـي 
از منطـق درون بـود تـا زمـان منـد       تفسيري را برسازد. از آن جـا كـه فهـم، فقـط و فقـط تـابعي      

اي  تواند در هـر چـارچوب زمـاني    اي مي تفسيري ةشود كه چنين مجموع محتواهاست. نتيجه مي
واقع شود بدون آن كه به فهم آن از هيچ لحاظ خللي وارد شـود. تناقضـي كـه در اينجـا ظهـور      

شود. فهم تنها در صورتي كامل است كه كـل محتواهـاي واقعـي را     مل ذيل حل ميكند با تأ مي

                                                            
1. Guy Oakes  
2.The past . 
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اي تنهـا يـك جايگـاه     اي، هـر مؤلفـه   تفسيري كلـي  ةدر برگيرد. با اين همه درون چنين مجموع
 هاي دلبخواهي يا تخيلي ديگر مجاز نيسـتند. دلـيلش ايـن    دارد.و تحت چنين شرايطي، جابجايي

محتواي ديگري اشـغال شـده اسـت، محتـوايي كـه       ةپيش به وسيل است كه هر موضع متوالي از
تـوان بـه نحـو زيـر بيـان كـرد:        تواند به هيچ جايگاه ديگري انتقـال يابـد. ايـن نتيجـه را مـي      نمي

اي كـه بـه جايگـاه     رويدادهاي تـاريخي اسـت كـه، بـر مبنـاي دلايـل مطلقـاً درون بـود و عينـي         
 مي درون چـارچوب زمـاني خاصـي واقـع شـده باشـد      اش كاملاً بي ربطند، بدون هيچ ابها زماني

  ].175 -176: 1386[زيمل، 
هاي ديگر هماهنگ است چون از  اين تعريف ظاهراً متناقض با اكثر تعاريف زيمل از پديده 

پـردازد؛ مـثلاً    دومفهوم متضاد در يك فضاي ديالكتيكي بهره جسته و به تعريف آن موضوع مي
  كند.  ي از تمايز و تقليد ارزيابي ميا در تعريف مد، او آن را آميزه

گذارد  گيرد كه محتواهاي فرآيند تاريخي را زير پا مي او به رئاليسم تاريخي اين ايراد را مي
گـذارد و   گيرد كـه پيوسـتگي تـاريخ را زيـر پـا مـي       تاريخي هم اين ايراد را مي  و به ايده آليسم

  سازد.  است به اين صورت مرتفع ميسپس اين تناقضي را كه از اين دو مفهووم كشف كرده 
اي  تجربه و تغييـر شـكل زنـدگي    ةمنشأ و علت اين مشكل در فضاي ميان زندگي به مثابه ابژ

زيـر را بـا جسـارت     ةخواهم فرضـي  مي  من مسألهناميم. در پاسخ به اين  است كه آن را تاريخ مي
نگي غـايي شـناخت   ميان زندگي و تـاريخ ممكـن اسـت يـك دوگـا      ةاظهار كنم. اگر چه فاصل

غايي متافيزيكي نيست. دليلش آن است كه،  ةيك اصل موضوع شناسانه باقي بماند، آن [فاصله]
اي كـه در ابتـدا    عمل زندگي نيـز هسـت، دقيقـاً همـان زنـدگي      در تحليل نهايي، تاريخ، بياني و

اسـت.   دگيدركنار آن قرار دارد. در كنار زندگي قرار گرفتن يا تقابـل بـا آن نيـز فرمـي از زن ـ    
شود كه تاريخ آن را همانگونه كه عمـلاً بـوده    اش استوار نمي رئاليسم تاريخ بر محتواي زندگي

شود: منشأ دوگانگي اجتناب ناپـذير ميـان    ذيل واقع مي ةكند، بلكه در ملاحظ است باز توليد مي
 -1190: 1386تاريخ و زندگي بايد به نوعي انگيزشي و قانون خود زندگي يافـت شـود[زيمل،   

189.[  
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  پنهان كاري
ل آن را بررسي كرده است رازداري است. فرد رازدار با مهاي اجتماعي كه زي يكي ازگونه 

حفــظ كــرده و از منــافع ايــن كــارش بهــره منــد  اش را بــا صــاحب راز رازداري خــود نزديكــي
  گردد.  مي

توانـد هـم بـا     مـي دارنـد. ايـن كـار     راز، واقعيتي است كه فرد يا افرادي ديگر پنهان نگه مـي 
 اي منفي. از نظر زيمـل، پنهـان كـاري يكـي از مهمتـرين      اي مثبت انجام شود و هم با شيوه شيوه

كودكي است كه درآن،  ةگذار انسان از مرحل ةدستاوردهاي بشر است. پنهان كاري نشان دهند
بين امكـان  از م شود و هر تعهدي در معرض ديد همگان قرار دارد. هر دريافتي بلافاصله بيان مي

وجود جهاني در كنار جهان آشكار است؛ جهـاني پنهـان كـه تـأثيراتي تعيـين كننـده بـر جهـان         
  آشكار دارد. 

براي آن كه افراد بتوانند با يكديگر به كنش متقابل بپردازند، ايـن واقعيـت وجـود دارد كـه     
ر كـنش  د يكديگر، حداقل اطلاعات كمـي داشـته باشـند. ايـن موضـوع      ةلازم است آنان دربار

كنـد. مـا    متقابل با دوستان، خانواده، همكاران و افرادي كه با آنان نسبتي نداريم، صدق پيدا مـي 
كوشيم برخي افراد را بهتر بشناسيم. اما شـناخت مـا از آنـان هـيچ گـاه كامـل        در دراز مدت مي

ذهن افراد  را در شود. با اين حال، اين اطلاعات محدود به نوعي برداشتي كلي از ساير افراد نمي
ديد؛ تصويرهايي كه مبتني هستند بر روابط متقابل برقـرار شـده بـين      ها) مي از يكديگر (پنداشت

ديگران درمي يـابي، نـه فقـط حقـايق محـض،       ةهاي زندگي، آنچه كه دربار جنبه ةآنان. در هم
هايي يك سره  اي از حقيقت و كذب، يا حتي تشخيص هايي نيمه درست، آميخته بلكه تشخيص

  كاذب نيز هستند. 
خود را در معرض ديد  هاي زندگي شخصي جنبه ةواقيعت اين است كه حتي اگر فردي هم

قرار دهد، منتقل كردن اين حجم عظـيم از اطلاعـات بـه ديگـران غيـر ممكـن خواهـد بـود. در         
مواقعي ممكن است افراد بخواهند بخشي خاص از زندگي خود را پوشيده نگـه دارنـد و تعمـداً    

تي را پنهان كنند. پنهان كردن عمدي اطلاعات، وقتي نيت افشاگري وجود داشـته باشـد،   اطلاعا
يابد. در مواقعي ممكن است فرد اطلاعاتي را كه پوشيده نگه داشـته اسـت يـا     شدت بيشتري مي

دهـد كـه سـايرين فاقـد آن      افرادي معتمد در ميان گذارد، در اين صورت، اطلاعاتي به آنان مي
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ارتبـاط   اي است كه تمـام  مسألهآن،  ةهان كاري بين دو نفر يا دو گروه، و اندازوجود پن«هستند.
. حتي در مواردي كه يكي از طرفين از وجود يك راز بي اطلاع اسـت،  »كند آنان را تعريف مي

كنـد. در واقـع،    تغيير مـي  آنان ةرفتار طرفي كه آن را مخفي نگه داشته است و متعاقباً، كل رابط
 ةرود. راز را احتمال و وسوس از ميان مي آورد كه به محض افشاي آن، ه وجود ميراز تنشي را ب

با خطـر دورنـي بـر لـو دادن      كند خطر بيروني مبني بر پي بردن ديگران به راز، احاطه مي  خيانت
اجتماعي در مورد پنهان كاري آسـان اسـت. در    ةخود در آميخته است. استفاده از مفهوم هندس

غريبه انتظـار داريـم اطلاعـاتي را از مـا پنهـان نگـه دارنـد، امـا اگـر           ، از افرادمورد عنصر فاصله
 شـويم. از  شود و رنجيده خـاطر مـي   دوستي صميمي با ما چنين كند احساسات ما جريحه دار مي

 تر برايمان پذيرفتني اسـت. دروغ يـك   همين رو، دروغ گويي افرادي كه از ما دورترند، راحت
  است تا دروغ يك هنر پيشه يا يك سياستمدار.  تر  رد كنندهعاشق به معشوق، خود خ

هاي كوچك به علت نزديكي افراد  پنهان كاري با تعداد افراد گروه نيز رابطه دارد. در گروه
تر، تعداد   هاي بزرگ هاي بزرگ تر. در گروه به يكديگر حفظ رازها دشوارتر است تا در گروه

هـا   هاي گوناگون اعضاي گـروه، نيـاز بـيش تـري بـه آن      هشود و به دليل خصيص رازها بيشتر مي
  ]. 183 -184: 1378وجود دارد[ديليني، 

  
  تاريخ فلسفه ةدربار

هـاي آخـر    اين سخنراني زيمل كه آن را براي مراسم افتتاحيه آماده كرده بود مربوط به سال
ين مقالـه او بـا حـداقل    او به فلسفه دوباره افزايش يافته بود. در ا ةشود زماني كه علاق عمر او مي

هـا را   فلسفه و تاريخ، و علم و فلسفه، و مسائل پيرامون آن ةكند رابط استناد به نام افراد تلاش مي
داند كه نادرستي  هاي علمي و نظريات را منوط به اين مي نظريه»از مد افتادگي «توضيح دهد. او 

گويـد:   علمي و نظريات فلسفي ميها شناخته شود و سپس براي تمييز قائل شدن بين نظريات  آن
هـاي فلسـفي گذشـته نتوانـد بـه       كند كه نظريه در فلسفه، ميعار قطعي فلسفي حقيقت ايجاب مي«

خورشيد مركز رد شد  ةنظري ةزمين مركز به وسيل ةهمان نحوي رد شوند يا استعلا يابند كه نظري
  ].257: 1386[زيمل، »يا استعلا يافت
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كند كه اگر به آثار خود او كه چگونـه   را به كار هنرمند تشبيه مياو در ادامه، كار فيلسوف  
فلسفه و مسائل زيبا شناختي را به هم وصل كـرده اسـت توجـه كنـيم، از ايـن مشـابهت تعجـب        

اي از كيهـان مشـاهده شـده از چشـم انـداز       اثـر هنـري، پـاره    اگـر «گويـد:   نخواهيم كرد. او مـي 
مشاهده شده به مثابه كل از چشم انـداز شخصـيتي   شخصيتي خاص است، آن گاه فلسفه، كيهان 

  است.  1است. فلسفه، مانند دورنما، وضعيت روان خاص
ايـن   دانـد و احتمـالاً   هاي فكري او را به هم مـرتبط مـي   زيمل شخصيت فيلسوف و فرآورده

هاي دانشگاهي او  فعاليتة موضوع در مورد خود او نيز صدق مي كند چون زندگي او و كارنام
فـرض  «گويد:  نگارشش هم تا حد زيادي به محتواي آثارش شبيه است. او در ادامه مي و سبك

هـاي شخصـيت فيلسـوف را از دسـتاوردهاي فلسـفي او اسـتنتاج        ترين ويژگـي  كنيد كه ما ژرف
هاي شخصـيت او   كينم. و فرض كنيد كه دستاوردهاي فلسفي او را نيز به مثابه پيامد اين ويژگي

هـاي   نيد كه دسـتاوردهاي فلسـفي او را نيـز بـه مثابـه پيامـد ايـن ويژگـي        تفسير كنيم. و فرض ك
است دوري به نظر رسد. با اين همه يكـي از آن   شخصيت او تفسير كنيم. اين نوع برهان ممكن

 ةدهنـد  اسـت. ايـن [برهـان] فقـط نشـان      مـا ضـروري   ةاشكال دوري منطق است كه براي انديش ـ
عناصـري را كـه ايـن پديـده بـه       هريـك از « كند: ن مياست كه آن را بيا اي همگني كلي پديده

تـوان درك كـرد. شخصـيتي     شود فقط با توجه به كل عناصر ديگر مي ها تجزيه و تحليل مي آن
شود، مؤلـف ايـن    كه در اين جا مورد نظر است منحصراً شخصي است كه در اين اثر نمايان مي

  . »را اش فهميم كه فلسفه ها. ما فيلسوف را تا آنجا مي ايده
زندگي و آثار گئورگ زيمل  ةدر اين دست نوشته تلاش شد تا نكاتي هر چند مجمل دربار

  گردد.  ارايه
، يا كسي كه كار مشخصـي را دنبـال    2ها و نيز ديگران، زيمل را به عنوان پرسه زن واينشاين

  ].806: 1384[ريترز،  كنند كند، توصيف مي نمي
 نكـات دقيقـي را بـه همـراه دارد. پرسـه زنـي مفهـومي        زن براي زيمـل  پرسه ةاستفاده از واژ

هاي فرهنگي است. هر چند شكل اصيل ايـن مفهـوم    اساسي در درك برخي از مهم ترين پديده

                                                            
1. etatdame  
2 . flaneur  
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در سنتي فرانسوي قوام يافتـه اسـت، امـا در طـول دو قـرن گذشـته ادبيـات عظيمـي را بـه خـود           
  ]. 1386اختصاص داده است[كاظمي و رضايي، 

بخشي از آن در پاراگراف بالا آمد عباس كاظمي و محمد رضايي بـه پرسـه    اي كه در مقاله
انـد و مفهـوم پرسـه زن را در بسـتر      زني در ابعاد مختلفش در فرانسه وساير نقاط جهـان پرداختـه  

اند.و پرسه زن به شهر و جمـاعتش نيـاز دارد، در    اي كه شكل گرفته است بررسي كرده تاريخي
خـود را بـا شـهر و     ةشـدن او در شـهر نيسـت، بلكـه همـواره فاصـل      عين حال اين به معنـي ذوب  

كند. براي پرسه زن تمام عيار و براي تماشـاگر پراشـتياق، سـكني گـرفتن در      جماعت حفظ مي
قلب جمعيت، درون فراز و فرود حركت و در متن گريزنده و نامتناهي، لذتي بـس عظـيم دارد.   

نه احساس كردن، دنيا را ديدن، در مركز دنيا بودن، دور از خانه بودن، اما همه جا خود را در خا
هاست اندكي از جزئـي تـرين لـذات آن اشـخاص مسـتقل پرشـور        اما از جهان پنهان ماندن؛ اين

اي است كه همه جـا از ناشـناس    شان قاصر است. تماشاگر شاهزاده طرف، كه زبان از تعريف بي
  ].1386، از كاظمي و رضايي برد[بودلر، به نقل ماندن لذت مي
از يهودي تبار بودن، هـوش سرشـار، آخـرين فرزنـد      -دست به دست هم داده بود همه چيز

تا زيمل بـا ايـن سـبك، مطالـب      -بودن، تمول مالي داشتن، فيلسوف بودن و هزاران عامل ديگر
كند. تأثير عميقي كه زيمل در جامعه شناسي آمريكا گذاشت كاملاً آشكار اسـت   ارايهخود را 
  اند.  گذاران مكتب شيكاگو از مطالب او بسيار بهره بردهو بنيان 

شود. يك خوشه  خوشه چين اصطلاح ديگري است كه براي توصيف زيمل به كار برده مي
چين نوعي روشن فكر همه فن حريف است كه كارش را بـا هـر چيـزي كـه در دسـترس باشـد       

هـايي از   پـاره  تكـه «ر زيملـي،  از جهـان اجتمـاعي يـا بـه تعبي ـ     هاي گونـاگوني  دهد. تكه انجام مي
در دسترس زيمل قرار داشتند. زيمـل خوشـه چـين همـه گونـه مفـاهيمي را كـه         »فرهنگ عيني

  ].807: 1384[ريترز،  كند افكندن به جهان اجتماعي به هم وصل مي تواند بيابد، براي پرتو مي
ــاركس از    آن جــا زيمــل در همــان دانشــگاهي دكتــراي فلســفه گرفتــه بــود كــه پــيش از آن م

هگل را به اقتصـاد سياسـي پيونـد داد و      و دياليتيك التحصيل شده بود. ماركس ايده آليسم فارغ
كلان خود را پرورش داد و زيمل نيز ايده آليسم و دياليتيك هگل را به زنـدگي روزمـره    ةنظري

گـذرد و بـه تحليـل آن     عكـس نيـز نمـي    او حتـي از قـاب   زد.  خـرد پيونـد   ةدر قالب يك نظري
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اش شكاف يا پلي عرضه كند كه از آن  قاب هرگز نبايد با پيكربندي« كند پردازد و اشاره مي مي
]. اگر آثار او 72: 1386[زيمل،  »جا دنيا بتواند به تابلو بازگردد يا تابلو به دنياي خارج وارد شود

ناسـبي  توان تصور كرد كه زيمل قاب عكس م را به يك اثر هنري تشبيه كنيم آنگاه احتمالاً مي
ها تدارك ديده است كه كار آن حل تناقض است كه اثرش را در عين اينكه مستقل و  براي آن

  هاي پيرامون او نيز باشد.  واقيعت ةدارد، همزمان تبيين كنند ذهن خود نگه مي ةزاييد
او هرچند هيچ گاه مقبوليت عام نيافت اما احتمالاً به طور مسـتقيم در   1جامعه شناسي صوري

هـاي   جامعه شناسي تأثير گذاشته است و تأكيد بر تفكيك صورت و محتوا را در تحليلمكاتب 
جامعـه   ،دانسـت. بـه هـر روي    4پـاره تـو   3ةو بازماند 2اجتماعي بايد متأثر از او و مفاهيم مشتقات

هاسـت   شناسي بايد با توجه به رسالت اصلي خود كه همانا بررسي علمي زندگي اجتماعي انسان
هـايي   و نه به بايدها و در اين راه با نيم نگاهي به پيشـينيان گـام   ها بپردازد به هستتلاش كند كه 

  هاي جديد علم بردارد.  هرچه استوارتر در جهت گشايش افق
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